
 
 

 
 

    

 
 
 

  دانشکده ادبیات و علوم انسانی                                                     
  گروه زبان وادبیات فارسی                                                                                        

  
  

  یافت درجه کارشناسی ارشدنامه براي در پایان                                   
  

  عنوان                                                               
  واژه ها و عناصر مربوط به مرگ در متون ادب فارسی                    

  تا پایان قرن هشتم هجري                                           
  

  :  استاد راهنما                                                 
  دکتر کرمعلی قدمیاري                                                     

  
  نگارش و تنظیم                                              

  يمهناز قادر                                                             
  

  1391زمستان                                                       
 



 
 

 
 

  
 
 
 
  
  
  
  

  تقدیم به                   
  ...او                               

  ام را از غزل پر کرد او که همیشه                                          
  و                                                                       

  .....در هنوزم جاریست                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
  
 
 
 

  سپاس نامه
سپاس فراوان از آقاي دکتر قدمیاري که در تدوین این مجموعه ، صبورانه         

همچنین همۀ اساتید گروه زبان و ادبیات . یاریگر و  راهنماي حقیر بوده اند
  .فارسی که به حق سزاوار قدردانی هستند

شایسته است از زحمت هاي پدر و مادر مهربانم، محبت هاي بی دریغ یگانه       
خواهر نازنینم آزیتا و یکتا دوست همراهم شیدا که هماره پشتیبان و مایۀ 

  .اند تقدیر و تشکر نمایم دلگرمی ام بوده
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  چکیده
نماید پس طبیعی می. مرگ و فقدان حیات، از دیر باز و آغاز حیات دغدغۀ فکري و چالش بشر بوده و هست 

  .که انعکاس این دغدغه و نگرانی در حیات ادبی اقوام و ملل گوناگون نیز به چشم بخورد
در متون ادب . کندپردازد، مرگ او را نیز منعکس میمی اصولاً ادبیات همانطور که به موضوع زندگی انسان 

توان سراغ گرفت اگرچه موضوع مرگ، وجه فارسی اعم از نظم و نثر، از قرن چهارم به بعد حضور مرگ را می
از آغاز تا پایان قرن (هاي مورد مطالعۀ ما غالب اثر را ندارد ولی در پی بازتاب اوضاع اجتماعی و سیاسی قرن

خورد که یا به شکل مرگ طبیعی با به کارگیري اصطلاحاتی خاص مودها و الگوهایی از آن به چشم مین) هشتم
  .استها و ترورها از آن سخن به میان آمدهها، اعدامو یا به صورت انواع کشتارها، قتل

ا به الگوي هبا بررسی آثار شاعران و نویسندگان و انطباق آن با تاریخ سیاسی و اجتماعی دورة زیست آن 
هاي شاعران و نویسندگان در برد و همچنین به جستجوي بیان نازك اندیشیتوان پیها میغالب کشتارها و قتل

  .بیان و وصف مرگ در قالب الفاظ و اصطلاحات خاص پرداخت
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     لهئبیان مس   
   ایاست  اتیح انیمرگ پا نکهیا. است یکره خاک نیانسان در ا یاصل يهااز دغدغه یکیمرگ همواره دة یپد      

 یکیمرگ  .همواره ذهن انسان را به خود مشغول ساخته و او را به تفکر و تأمل واداشته است د،یجد یاتیآغاز ح
در کشورهاي  .همواره مورد توجه متفکران بوده است خیاست که در طول تار يبشر اتیح يهامعما نیرتاز بزرگ

ها و اعتقادات در رابطه با سنت. هاي مربوط به کهولت است ها، پیري و بیماري پیشرفته، عامل اصلی مرگ انسان
دگاه ادیان در مورد مرگ نیز ضمناً دی. شود ها محسوب می هاي فرهنگ انسان ترین قسمت مرگ، یکی از مهم

ها چه به طور طبیعی و چه به در متون ادبی و تاریخی کشور ما، انواع مر گ .گردد بسیار با اهمیت تلقی می
، ضحاك تازي نخستین به قول ابوعلی بلعمی. زیادي داردها نمود صورت اجباري و مرگ تدریجی وانواع قتل

، به دار کشیدن حسنک وزیر، خود در تاریخ بیهقی. ا به ایران آوردویختن رکسی بود که زدن با تازیانه و به دار آ
ا اشاره در بوستان سعدي به کشتن با شمشیر بر روي سفره چرمی در دربار پادشاهان و خلف. گواه این مدعاست

از تا پایان هاي کنایی که حکایت از مرگ دارند، در متون ادبی و عرفانی ایران از آغهمچنین جمله... می شود و
« : در تاریخ جهانگشاي جوینی آمده است که: به عنوان مثال. ار استقرن هشتم هجري ازبسامد بیشتري برخورد

  .دمار ار از دماغش در آوردند: یا. کنایه از اینکه او را کشتند» به دایگان کلاغش سپردند
ها و ، انواع مرگن ایران تا تاریخ یاد شدهی کهدقیق متون ادبی و عرفان ۀدر نظر دارد پس از مطالع هنگارند    

فصل تدوین  چهاراین پایان نامه در یک مقدمه و. باره مرگ را استخراج و بحث وبررسی کندجملات کنایی در
هاي مرگ و پرداخته و در سه فصل دیگر، گونهی در مورد تحقیق حاضر کلیاتبیان فصل اول به در . ه استیافت

در فصل دوم و از مربوط به آن در آثار ادبی به ترتیب از آغاز تا پایان نیمۀ قرن پنجم  نمود کنایات و تعبیرات
نیمۀ دوم قرن پنجم تا پایان قرن ششم در فصل سوم و از ابتداي قرن هفتم تا پایان قرن هشتم در فصل چهارم، 

اریخ ت ،یهقیتاریخ ب هایی چون تاریخ بلعمی،کتاباز پژوهش حاضر بیشتر .استبه طور جداگانه بررسی شده
  .بهره مند است...و ی، خمسه نظامیبوستان سعدي، شاهنامه فردوس و ی،گلستانجهانگشاي جوین
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    هاي تحقیقفرضیه

  .استمشحون متون نثر ادب فارسی از جملات کنایی در ارتباط با مرگ  -
  .در متون نثر فارسی بیش از متون نظم راجع به مرگ سخن به میان آمده است -
    .در متون نثر عرفانی در باره اقسام مرگ نظر داده شده است -
  .بارها سخن رفته استها در دردر متون نظم فارسی از انواع کشتن -
  .ان در تاریخ بیهقیکدر متون نثر فارسی برخی از مرگ ها مشکوك است مانند مرگ بونصر مش -

  تحقیق ۀپیشین    
 عرفانی ،شناسیجامعه امون مبحث مرگ از دیدگاههاي مختلف روانشناسی،چه بسیاري کتاب و مقاله پیراگر     
رسد در ایران براي ما به نظر میا اندجهات مختلف به این موضوع پرداختهاست و از شده نوشته تاریخی و

 مفهوم شناسی مرگبه » گانسان و مر«مبا نا کتابیدر دکتر غلامحسین معتمدي، 1372بار در سال نخستین
   .ت ملل سخن به میان آورده استمرگ در ادبیاو به نقش گستردة  رداختهپ

به مستندات تاریخی انواع  »تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی«در کتاب وزین خودنیز پروفسور اشپولر     
هایی ابهمینطور کت .لاي متون ادبی اشاره دارددر لابه ترور و خودکشی اعدام، کشتار، ،ها اعم از قتلمرگ
-اثر عباسقلی غفاري فرد نیز، تا حدودي به شیوه »یکشتاریخ سخت«و اثر مهیار خلیلی  »هتاریخ شکنج«دمانن

به لحاظ بررسی کلی در متون  اما تحقیق حاضر، .اندهاي مختلف مرگ در اعصار اسلامی و قبل اسلام پرداخته
  .تعبیراتی با این مضمون بدیع می نماید ادبی از آغاز تا پایان قرن هشتم و همچنین بررسی کنایات و

  
   هاي تحقیقهدف

 :نظر قرار دهد مدنگارنده بر آن بوده است که اهداف زیر را در این تحقیق 
  .بیان چیستی مرگ از دیدگاه اسلام و قرآن و روایات اسلامی - 
  .ها در متون یاد شدهیان انواع مرگ هاي طبیعی و قتلب - 
  .       مرگ ةبارله هاي کنایی درستخراج و بیان جما - 
  .بررسی ابزار و وسایلی که در گذشته براي کشتن به کار می بردند - 
 

  روش تحقیق
آثار  ۀمطالع .اي بوده استروش کار و تحقیق این پژوهش به صورت تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه         

 گام بعدي تنظیم مطالب و شرح و  .یاز فیش برداري شدها و مطالب مرتبط و مورد نکتابتحقیق و همچنین ةحوز
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تحلیل ترکیبات و تعبیرات خاص مفهوم مرگ در همچنین به .تحلیل مختصري ازگونه هاي مختلف مرگ بود
  .شدپرداخته دوره هاي مختلف موضوع تحقیق،

 هاي آنتحقیق و دشواري ة شیو
اول تحقیق، به علت متداول  ةمتون دور. وجود داشتدر طی تدوین این پایان نامه دشواري هاي متعددي     

در بررسی گونه  .ها بسنده شدهاي آنهاي مرگ به ترجمهو فقط در بررسی گونه بود اندك نبودن نثر فارسی،
همچنین گسترده بودن کاربرد بعضی از ترکیبات و  .هاي مرگ، ازبعضی مظاهر کم کاربرد چشم پوشی شد

و غیره از دیگر دشواري این تحقیق بود که موجب  »فرمان یافت« ،»گذشته شد« :ندمانتعبیرات مربوط به مرگ 
منابع، بسنده هاي فقط به ذکر صفحه مشابه شواهددر سایر و  بیان شود مونه در متن پایان نامهگردید چندین ن

 در رسالۀ .نموده است به ابراز نظر نپرداخته و محتاطانه عمل ر بیان تحلیل و نظر نهایی صراحتاَنگارنده د .شد
خورد حاصل با این حال اگر کاستی و ضعفی به چشم می شوداي حق مطلب ادا است تا اندازه شدهسعی  حاضر،

محترم با دقت نظري ستودنی راهنماي باشد چرا که استاد می ت بضاعت این نوآموزقلّ کم توجهی و بی تجربگی،
 رود کهمیامید  .استیا از قلم افتاده ضعیف خارج بوده، این نحال یا از توا، هر مطلبی را گوشزد می نمودند
و براي رفع نقائص آن تذکّرات عالمانۀ خود را از  اغماض و عنایت به آن بنگرنددارندگان دانش و ادب به دیدة 

  . بنده دریغ نفرمایند
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   مفهوم شناسی مرگ                                                                             
 ،معین(. از بین رفتن حیات و فقدان تظاهرات حیاتی را گویند. موت و فنا مرگ در لغت به معناي مردن،    

یعنی مفارقت  »مات«و  ر لغت به معنی مردن استمعادل موت است که د و در زبان عربی نیز) 4043: 1382
زندگی دنیوي است چنانکه  مرگ پایان رسانندة ،اما در مفهوم اصطلاحی )965 :1371،سیاح(مردروح از جسم، 
  1).نهایت زندگی است ،مرگ( »یۀٌغا الموت«: می فرمایند)ع(حضرت علی 

شاعران برداشت خود  .کندمبهم و دست نیافتنی جلوه می ،دوردست یمعناي مرگ نیز همچون معنی زندگ «    
و  فلاسفه آن را تحلیل کردهو ل نشان داده مرگ به صورت تصویرهاي ذهنی در کلامی مخی ۀتجرب ازرا 

به انجام  پاداش، ، انتقام،عدالت :مفاهیم متفاوتی مانند .انددانشمندان به بررسی چگونگی و علل آن پرداخته
  )1387:20معتمدي،(».و یا پایان براي توصیف مرگ به کار رفته است سرآغاز شکست، پیروزي، مجازات، ندن،رسا

ۀ مشترك بودن سر چشم. آمیخته استست که از ابتداي آفرینش به هم دراي ادو مقوله ،موضوع مرگ و زندگی
ه متفاوتشان نسبت به مفهوم مرگ و دیدگادر امري بدیهی است و اختلاف آن ها،از دیدگاه همه متفکران  این دو،

  .نهفته است میان این دو، ۀزندگی و رابط
تضادي بنیادي ترین  دهند و معتقدند که تضاد میان این دو پدیده،گروهی مرگ را در برابر زندگی قرار می«    

نفی زندگی یا بدون مرگ و حرکت و تکامل مانند مولوي که بر این باور است که  .است که در انسان وجود دارد
گروهی دیگر حیات را امري مثبت و وجودي و  .امکان پذیر نیست به عبارت دیگر بدون نفی کهنه و اثبات نو،

هدف  و چون فروید، نگرندمیگروهی نیز از منظري بدبینانه به موضوع  .مرگ را امري منفی و عدمی می شمارند
 ،از منظري خوش بینانه نگریسته در تقابل با دیدگاه اخیر، طیفی .دانندق مرگ مینهایی تکاپوي ارگانیسم را تحقّ

گردند و معتقدند بال معنایی براي زندگی و حیات میمرگ را از زندگی جدا نمی دانند وحتی در مردن نیز به دن
مرگ و زندگی چه در همنوایی با هم و چه در تنازع با هم به  به هر حال، .که براي خوب مردن باید خوب زیست

اي بیگانه پدیده مرگ ،پس. )6و5و4تلخیص : 1387دي،معتم(»همراهان جدا ناپذیر یکدیگر خواهند ماند برند،سر 
و هیچ کس، با هرشأن و منزلتی را از آن  .نیست که از بیرون به قلمرو حیات تجاوز کند بلکه ذاتی زندگی است

                                                        
  )106نهج البلاغه،خ (-1
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شونده  است فانى] زمین[هر چه بر (1» یها فاَنٍکُلُّ منْ علَ «:وعده داده شده است نکهانیست و چنگزیر و گریز 
  .)است

  
  مرگ از دیدگاه  اسلام و قرآن

کند چه این پیوند را مستحکم مید و آنمرگ با اصل معاد پیوندي ناگسستنی دار ،در جهان بینی اسلامی«    
  .)125 :1387معتمدي،(»بقاي روح پس از مرگ است

انسان زندگی  ،از نظر اسلام .کندر تفسیر میدیگ ۀک مرحله زندگی به مرحلمرگ را انتقال انسان از ی اسلام،    
 مرحلۀبه باشد که انسان را جاودانی دارد که پایانی  براي آن نیست و مرگ به حقیقت جدایی روح از بدن می

دگی پیش از زنۀ در مرحل ،ۀ نیکوکاري و بدکاريکامروایی و ناکامی در آن بر پای وکند می وارد دیگري از حیات
  .استمرگ استوار 

به معناي گرفتن است  »وفات«  .است» وفات« و » یتوفّ«نیستی نیست بلکه به معنی  ،مرگ در مفهوم قرآنی     
گرفتن کامل روح و جان  به این معنا مرگ، .به معناي گرفتن کامل و بی عیب و نقص چیزي می باشد »یتوفّ« و 

   .تبه دست خداوند و فرشتگان اس زنده،
 الملک ۀمبارکة سور 2و 1هاي هآی. آزمایش و محک انسان است یات،فلسفه و هدف مرگ چون ح از نظر قرآن،    
  :دارداشاره این مطلب به 

کُم أَحسنُ عملًا الَّذي خلََقَ الْموت والْحیاةَ لیبلُوکُم أیَکُلِّ شَیء قدَیرٌتبَارك الَّذي بِیده الْملکْ وهو علَى«
زِیزُ الْغفَُورالْع وهو« 

همانکه مرگ و زندگى را است آنکه فرمانروایى به دست اوست و او بر هر چیزى تواناست ] و خجسته[بزرگوار  ( 
  .)ارجمند آمرزنده پدید آورد تا شما را بیازماید که کدامتان نیکوکارترید و اوست

آزمایش در مفهوم پروردن   .داندهدف از مرگ را آزمایش حسن عمل افراد می ،هشریف ۀقرآن مجید در این آی
  .ها به سوي قرب و نزدیکی به خداوند استها و هدایت آنانسان

اللَّه یتَوفَّى  « :استذکر گردیده  فاعل قبض ارواح به هنگام مرگ،خداوند گاه ،کریم قرآنبرخی آیات  در«
یتَوفَّاکُم  قُلْ«: یلئو گاهی عزرا)ستاند خدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمامى باز مى(2.» الْأَنفُس حینَ موتها

بگو فرشته مرگى که بر شما گمارده شده جانتان را ( 3.»ملَک الْموت الَّذي وکِّلَ بِکُم ثُم إلَِى ربکُم ترُْجعونَ
       : به  فرشتگان نسبت می دهد این امر را وگاهی ).شوید ده مىستاند آنگاه به سوى پروردگارتان بازگردانی مى

اللّه علیم بِما کُنتُم الَّذینَ تتََوفَّاهم الْملائکَۀُ ظَالمی أَنفُسهِم فَألَْقَواْ السلَم ما کنَُّا نَعملُ من سوء بلَى إِنَّ  «
                                                        

  )26:حمنالرَّ( -1
  )42:رمزُّال(-٢
  )11:سجده(-3
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اند پس از در تسلیم  گیرند در حالى که بر خود ستمکار بوده ان را مىهمانان که فرشتگان جانش(1.» تَعملُونَ
  .)کردید داناست کردیم آرى خدا به آنچه مى ما هیچ کار بدى نمى] گویند و مى[آیند  درمى

است و اگر   ارواحة قبض کنندخداوند به نظر می رسد این آیات در اصل با هم هیچ منافاتی ندارند و در اصل 
قرآن . شود به خاطر آن است که مجري فرمان خداوند حکیم هستندالموت ویا فرشتگان برده مینامی از ملک 

فَکیَف إذَِا تَوفَّتهْم الْملَائکَۀُ یضْربِونَ  « :کریم در آیاتی مرگ را تهدید و ارعابی براي منافقان و کافران می داند
مهاربأَدو مهوهجستانند و بر چهره  جانشان را مى] عذاب[وقتى که فرشتگان ] آورند تاب مى[پس چگونه (2.» و

الَّذینَ « :منان می داندؤبشارت و تحیت براي م دیگر در آیاتیمرگ را اما بر عکس  .)نوازند و پشت آنان تازیانه مى
همان کسانى که فرشتگان (3»ۀَ بِما کُنتُم تَعملُونَتتََوفَّاهم الْملآئکَۀُ طیَبِینَ یقُولُونَ سلام علیَکُم ادخلُُواْ الْجنَّ

دادید به  آنچه انجام مى] پاداش[گویند درود بر شما باد به  مى] و به آنان[ستانند  جانشان را در حالى که پاکند مى
  ).25-18تلخیص : 1385، شجاعی)(ییدآبهشت در

  
  مرگ از دیدگاه روایات اسلامی

پیامبر  .استآمده ،السلامۀ معصومین علیهمائم از  اسلامی  روایات درحقیقت مرگ  ةرتعبیرهاي مختلفی دربا     
              »شویدمنتقل میدیگر  ۀاي به خانگمان مبرید که با مردن نابود می شوید بلکه از خانه« :می فرمایند) ص(اکرم

 مادما هفَ االلهِ ولَسر ای لَیقفَ ،اتذَّاللَّ مِاده کرِن ذکثروا مأَ :فرمایندهمینطور می ).133: 6، ج1376مجلسی،(
از بین برندة ( .ستعداداًإِ هلُ  مهدشَأَ و وتلما لورکَم ذَهرُکثَأَ نَیمنؤالم سیکأَ نَّإِفَ ،وتالم :؟ قالَاتذَّاللَّ

زیرکترین مؤمنان کسی است که  .مرگ :گفت ذات چیست؟لّاي رسول خدا هادم ال :پس گفتند .را یادکنیدها لذّت
         )30167 :82 ، ج1376، مجلسی( مرگ را بیشتر یاد کند و براي آن آماده تر باشد

  درویدن وقت مرگ، رسیدن(الامل   حصاد الاجل: فرمایندمی چنین مرگ  مورد  زیبا در نیزدراحادیثی) ع(علی امام
 استمرگ  مؤمن، ۀافزون ترین تحف(مومن الموتافضل تحفه ال. )261 :1،ج1366تمیمی آمدي،)(امید است

 :در حدیثی مرگ در عزت را بهتر از زندگی با عزت می دانند و می فرمایندنیز  )ع( امام حسین .)483: 2همان،ج(
 »موت یرٌخَ ةٍزَّفی ع م11،ج1019مرعشی،(مرگ با عزتّ بهتر از زندگی با ذلّت است :یعنی »لٍّذُفی ةٍیان ح :

در راه رسیدن به عزت و احیاي  همینطور ایشان آسان ترین مرگ را، ).139: 44،ج 1376مجلسی،  (و  )213
مرگ در راه رسیدن به غزتّ و زنده : یعنی» قِّالح حیاءإِو  زِّالع نیلِ بیلِفی س وتالم نُهوأَما «  :حق می دانند

  .)601: 11،ج1019مرعشی،( !کردن حق چه نیکو است
  

                                                        
  )28: حلالنّ (-1
  )27: محمد(-2
  )32:النّحل (-3
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  هاي مرگ در ادبیات فارسیبازتاب جلوه 
نبرد ة متون حماسی که نحو نخست در جلوه هاي مرگ در آثار ادب  فارسی به چند شکل بازتاب یافته است،    

که به کشتن و را و ابزاري   و گونه ها هاو رزم در میدان کارزار را در قالب ترکیبات خاص توصیف کرده و روش
نوع دیگر متون تاریخی است که با هدف انعکاس مسائل . استه شدهکشید تصویربه  ،گشتهمنجر مرگ افراد 

نوع دیگر  .در این آثار نیز ترکیبات متنوعی از مرگ را می توان سراغ گرفت .انداجتماعی به وجود آمده و سیاسی
از منابع این دسته هر چند که . تعلیمی و اشعار شاعران -هاي داستانی و تربیتیاعم از منظومه ،آثار منظوم است

قالب غزل، که براي بیان رویدادهاي  ویژههبرخورداراند ب يکمتر ارزش ، ازبررسی مستند کشتار و انواع مرگ براي
شرح و بیان  ،جا که مضمون و موضوع هر بیت در غزل مستقل استاز آن. اجتماعی و تاریخی قالب مناسبی نیست

به  نیز این دسته آثاراز  ،ا این وجودب .انتظار داشتمی توان نداستان ها و رویدادهاي اجتماعی را از غزل و تغزل 
  .شد، استفاده هستندمفهوم مرگ ة یب هاي زیبایی که در بردارندتعبیرها و ترکوجود  خاطر

  
  متون حماسی -

 هايصحنه هاييها و میدان داریکی از مهمترین اسناد براي بررسی آداب و رسوم لشگرکشیمتون حماسی     
که  دارندبر را درضمن این متون ترکیب ها و اصطلاح هاي خاصی در  .هستندشناخت ابزار و آلات نبرد نبرد و 

  . دنکنرا به زیبایی به خواننده عرضه میمفهوم مرگ، کشتار و قتل 
  :گویدپیران را در داستان یازده رخ می فردوسی در نبرد گودرز با

  زره بر برش یک به یک بردرید              به پیران رسید بینداخت ژوبین « 
  سر   برگشت   آسیمه و   بغرید         جگرش     راه   آمد به  اندر  ز پوست

  جهان  رسم  و  آئین  چنینست             دهان  در  جگر  خون آمدش    بر
  جگر   خسته   پولاد  ژوبین  به           سر    به   آمد  اندر  ژیان  شیر  چو
  )339: 1381، فردوسی( »آوردگه آرمید  و  کین  از پس           طپید       زمانی  خارا    وهک آن   بر

 ۀجملیف کرده و در بیت آخر با انتخاب را توص »گودرز«به وسیله ابزار ژوبین به دست  »پیران ویسه«کشته شدن
  .کندمرگ ویسه را به خواننده القاء می ،»پس از کین و آوردگه آرمید «یکنای

  
  متون تاریخی -

این دسته از  .هستنداز منابع مهم براي آموختن تاریخ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هر ملتی متون تاریخی     
، لشگرکشی ها مسائل مختلفی چون حوادث دربار، .کشندعهد خود را مستقیم به تصویر میۀ سیماي جامع، متون
 .انددستهدو  از دیدگاه تحقیق حاضر، این متون .کنندبازگو میرا  ...غارت ها، سرگذشت افراد سر شناس و قتل و
د چون تاریخ یعقوبی و تاریخ نکه به ذکر حوادث آغاز اسلام و قبل از آن می پرداز هستنداي متون تاریخی دسته
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یهقی تاریخ ب مانند خود می پردازدة به ذکر حوادث دور هادر آن که صاحب اثر هستند اي نیز متونیدسته .طبري
زیبا بر  ۀدوم با نثر منشیانۀ هر چه از آغاز متون ادب فارسی دورتر شویم، به متون تاریخی دست .و تاریخ جهانگشا

، قتل عام ها و مرگ افراد را به کمک اصطلاح ها و توصیفات جامعی از حوادث عصر خود خوریم که ضمنمی
-مغول به مردمان مرو و کشتار بیۀ ک جوینی حملعطامل براي نمونه .ترکیبات خاص به زیبایی تفهیم می کنند

  :آنان را چنین توصیف می کندۀ رحمان
»دایه از این دایه ترتیب دادند  ينهادند ةت در دهان حیاآنچه مردینه بودند تا اطفال شیرخواره را پستان منی

  )213: 1388جوینی،( ».یعنی به کلاغان سپردند
  
  متون منظوم -

تعلیمی و هاي حکیم نظامی و ویس و رامین، منظومهۀ منظومه هاي داستانی چون خمس این دسته از متون،    
هدف خاص داستانی یا  بامتون چون  گونه نای .می شودشامل  را چنین اشعار شاعراناخلاقی چون بوستان و هم

ئل سیاسی و انعکاس مسا ،اندبه وجود آمده اخلاق و تعلیمی و یا به شکل ابیات مستقل در قالب هاي مختلف
ولی  خوردچشم میکمتر  به ها در آن که کشتار و مرگ افراد نیز گاهی از دستاوردهاي آن است،جامعه اجتماعی 

شیخ سعدي، مجازات  مثلاَََ .ین تحقیق از آن بهره برده شدها و کنایات مربوط به مرگ در ابه لحاظ وجود ترکیب
  :بیان می کند گونهاین ت،اساعدام شخصی که از حجاج یوسف پیروي نکرده

  نکرد  یوسف حجاج   اکرام  که          حکایت کنند از یکی نیک مرد «
  )63: 1379سعدي،( »که نطعش بینداز و ریگش بریز         نگه کرد تیز   ایوان  سرهنگ   به
ي این متون به لالابه در .تربیتی دارند –تعلیمی ۀ که جنب موجوداندمتون منثور از اي نیز البته دراین بین، دسته 

نیز ... ، کشتار، اعدام و، مسائل مربوط به مرگ اعم از قتلعبرت آموزيۀ خوریم که ضمن جنبمیداستان هایی بر
  .نامه وکلیله و دمنهمتونی چون قابوسنامه، مرزبان .زیبا دارند ينمود ،قالب جملات در میان این مطالب در
ولی متون تاریخی سهم  است اد شده به نسبت کم وبیش استفاده شدهحاضر از تمامی متون ی پژوهشدر    

  .بیشتري دارند
ترور و خودکشی  اعدام، در این قسمت به طور اجمالی به شرح و توضیح جلوه هاي گوناگون مرگ، اعم از قتل،    

  :پرداخته می شود
  جلوه هاي مرگ

  قتل
در فرایند قتل . ت حیات و زندگی از شخصی را گویندقتل در لغت به معنی کشتن است و در مفهوم سلب نعم    

قتل نیز مانند دیگر انحرافات اجتماعی امري نسبی « .شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه بسیار مهم است
      »در این امر دخیل می باشند... ، اجتماعی، سیاسی و ناموسی انیهاي روانگیزه .تابع زمان و مکان است ،بوده
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عنصر انحرافی رایجی در بطن  ،بشري تا کنون، عمل قتل و کشتار زندگی در اعصار مختلف .)24: 1369د،فرجا( 
 دختر را به هابیل داد، دشمن )ع(آدم «از روزگاران آغازین خلقت بشر، قابیل به آن علت که  .جامعه بوده و هست

اي این عمل را در تاریخ بشریت و سنگ بن) 22: 1339مستوفی، ( »سنگی بر هابیل زده او را کشت .شد وي
هاي بعدي با گسترش جوامع و نیازهاي مختلف و پدید آمدن شرایط جدید زندگی و به و در دوره. بنیان نهاد

شودهاي مختلف این عمل افزوده مین شدن هر چه بیشتر، به میزان انگیزهاصطلاح با متمد.  
به همنوع کشی،  افراد از روي خباثت طبع،... انتقام و  دلایل شخصی چون بغض و کینه، جاه طلبی، به گاهی    

هگاه نیز به علت جاه طلبی و توسعه طلبی صاحبان قدرت، عد .دنزنمی دستکشی و پدرکشی برادرکشی، همسر
البته در این  .ستا کشی هاي تاریخی حاکی این ادعاگردند، که نسلیک جامعه از نعمت زیست محروم می اي در

مسلک و مرام خاصی و یا به قصددفاع ی، ترویج یگشایم که به منظور کشورشاهد را هاییا و قتل عامبین، کشتاره
هاي پیشین به ذکر این حوادث و که سراسر متون بازمانده از دوره شودهاي آن، انجام میاز سرزمین و ارزش

  .دنباشمیمرقوم اتفاقات 
اي، همه نشان بی ثباتی اجتماعی و ضعف هر نیت و انگیزه در هر حال قتل و کشتار به هر شکل و نوع و با   

هاي جاي خود را به ارزش ،اي که توجه به ارزش هاي انسانیدر جامعه .روابط و اصول انسانی و اخلاقی است
  .دهد، بروز چنین نابهنجاري هایی دور از انتظار نیستمی مادي

  
  اعدام

اما در مفهوم به  ).ة اعدامذیل واژ: دهخدا(  کشتن استابودکردن وگردانیدن، ناعدام در لغت به معنی نیست    
در  .شودهاي مختلف در نظر گرفته میگردد که براي افراد خاطی و گناهکار به شیوهنوعی از مجازات اطلاق می

آسیب  ،هدف از این حقوق تنبیهی. جامعه سنتی مجازات عبارت است از تحمیل نوعی درد و یا نقض بر مجرم
مجازات اعدام از دیرباز در جوامع مختلف بشري از آغاز  .حیات یا آزادي است اندن به متخلف از لحاظ ثروت،رس

ست که از هنجارها و عرف جامعه و گاه شرع عدول ا اي رایج و معمول براي مجازات افراديپیدایش تا کنون شیوه
است، در جوامع و عصرهاي مختلف، متنوع و  این نوع مجازات که هدف نهائیش مرگ افرادة البته شیو .می کنند

به صلیب کشیدن، به دار آویختن،  زهر دادن، مثله کردن،: شیوه هایی چون .متفاوت و گاه وحشت انگیز است
البته گاهی این مجازات در برخی از جوامع اسلامی  .که متون و روایات تاریخی گویاي آن هستند....گردن زدن و

اي از قرآن کریم سخن از اعدام نرفته است و در هیچ نقطه« که. به کار می رود نفسمترادف با قصاص در قتل 
من قتل نفسا بغیر نفس أو « : استقتل است و خداوند آن را مذموم شمرده ،شودکه قرین آن مییگانه تعبیري 

نشده است  هر کس انسانی را که مرتکب قتل و فساد در زمین 1»فساد فی الأرض فکأنما قتل الناس جمیعا
  .)84: 1379باقی،(»بکشد، مانند این است که کل بشریت را کشته است

                                                        
  )23: المائده(-١
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 ام هاي تاریخی را با این نص صریحاگر بخواهیم اعد .آیه فوق بر حرمت نفس انسان تأکید و تعبیري بی نظیر دارد
جازات هاي سنگین و مء و مابقی آن را باید جز .ها، جزء بسیار اندك از قصاص استقرآنی بسنجیم، کل این اعدام

  .تاریخ به حساب آورد »سخت کشی«یا به عبارتی 
 ترور

فرد کشته شده داراي مقام یا  .با اهداف سیاسی یا عقیدتی انجام می گیرد ترور نوعی آدم کشی است که عمدتاً   
           رق سیاسی است و یا به دلیل اهانت به یک مرام عقیدتی مانند مذهب مورد سوء قصد قرایشهرت یا علا

 ،سیسرو سخنور رومی .آدم کشی براي مقاصد سیاسی طرفداران بسیاري در طول تاریخ داشته است«.می گیرد
آن را   ،بدن تشبیه کردهة نامید، به قطع اعضاي از کار افتادها را هیولایی با نقاب سیاسی میکشتن افرادي که آن

   .)197: 1،ج1379مهدي نیا،(»دانستیعنی جامعه می ان ها،راه جلوگیري از انتشار فساد در پیکر همگانی انس
تعالی است، به این او یک هدف مة زند، براي نیل به هدفی که به عقیدمیدست اما فرد هیجان زده که به ترور «

چنین فردي در حقیقت نه براي انتقام جویی یا نفع شخصی بلکه به منظور دفاع از مصالح  .ورزدعمل مبادرت می
  . )9و8: 1371ترانشال، (»یا قشري از جامعه و یا براي ارضاي عقیده به عمل ترور دست می زند هعجام
وي به انتقام از ملک شاه « .به نقل از شواهد تاریخی باید حسن صباح را بنیان گذار تروریسم در ایران دانست    

لی از وي استقبال کردند و آئینی که سلجوقی و خواجه نظام الملک طوسی به ري گریخت و گروه فدائیان اسماعی
و این روح ایمان و  و عرب بود )سلجوقیان(پاك سازي زمین ایران از حکومت بیگانگان ترك  وي بنیان نهاد،

حسن صباح اولین بار مجبور شد قاضی القضات مرو را به ضرب  .کردي را در دل مردم ساده دل تقوت میفداکار
خواست که این همه در تعقیب از وي می ،دادراتی که ضمن نامه به این مرد میتذکّۀ کارد بکشد زمانی که با هم

ائیان یکی از پی دیگري سیاه فدبعد از آن بود که بزرگان و صاحب منصبان با کارد دسته .اسماعیلیه اصرار نورزد
       »ملاحده«نش ازآن رو به طرفدارا ،این ترورها در دل مردم ترس و وحشت ایجاد کرده .رسیدندبه قتل می

  .)204تا 199تلخیص :همان(»گفتندمی
البته بین ترور و  .استاو یک نظام را فاسد کرده ةکند که به عقیدانسانی را ترور می ،پس قاتل سیاسی   

  .خارج استحاضر  پژوهش از حوزةکه  تروریسم تفاوت فاحش است
  خودکشی

ختن مذهب و هنر در کنار پردا از همان ابتدا فلسفه، .کندمی ترخودکشی را دست یافتنی انسان،ة نقش اراد«    
 ةرویکرد مذاهب به پدید .اندگوشه چشمی نیز به خودکشی داشته وعات خود از جمله مرگ،به مهم ترین موض

عصیانی علیه  .خودکشی یک عصیان محسوب می شود از نظر ادیان الهی، .خودکشی متفاوت و گاه متناقض است
  .حرمت انسان و همنوائی جامعه ،خداوندة اراد

 تمام اعصار،ۀ ط در فلسفگرایش مسلّ .گیخته استندر قلمرو فلسفه نیز تفکرات گوناگونی را براخودکشی 
بسیاري  .شتممنوعیت و محکومیت آن بود ولی از همان دوران باستان نیز خودکشی در میان فلاسفه پیروانی دا


